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حضرت معصومه؟سها؟ و هجرت  
پــدر بزرگــوار حضــرت معصومــه ؟سها؟ امــام هفتــم شــیعیان حضــرت موســی‌بن جعفر؟عهما؟ 
ــم،  کاظ ــرت  ــهور آن حض ــاب مش ــد، و از الق ــز می‌گوین ــن اول نی ــه او را ابوالحس ک ــت  اس

بــاب الحوائــج و صالــح می‌باشــد.
کــه  آن بزرگــوار روز یک‌شــنبه هفتــم مــاه صفــر ســال 128 هجــری در روســتای ابــواء 
ــایر  ــش از س ــرت بی ــود. آن حض گش ــان  ــه جه ــده ب ــده، دی ــع ش ــه واق ــه و مدین ــن مک بی
کــه بعضــی ســی، و برخی شــصت فرزند بــرای او نــام برده‌اند. امامــان؟ع؟ فرزنــد داشــت 

عالــم بــزرگ شــیخ مفیــد؟ره؟ )وفات‌یافتــه ســال 413 هـــ.ق( می‌نویســد: آن بزرگــوار 
کــه نامهــای آنهــا بــه ایــن ترتیــب بــود: ســی و هفــت فرزنــد از همســران متعــدد داشــت 

1ـ پسران:
1ـ حضــرت علی‌بــن موســی الرضــا؟ع؟ 2ـ ابراهیــم 3ـ عبــاس 4ـ قاســم 5ـ اســماعیل 6ـ 
جعفــر 7ـ هــارون 8ـ حســن 9ـ احمــد 10ـ ‌محمــد 11ـ حمــزه 12ـ عبــدالله 13ـ اســحق 14ـ 

عبیــدالله 15ـ زیــد 16ـ حســن 17ـ فضــل 18ـ حســین 19ـ ســلیمان.
2ـ دختران:

1ـ فاطمــه کبــری 2ـ فاطمــه صغــری)158( 3ـ رقیــه 4ـ حکیمــه 5ـ ام‌ابیهــا 6ـ رقیــه صغــری 
ــه 13ـ حســنه 14ـ برْیهــه 15ـ  ــه 12ـ آمن ــه 9ـ زینــب 10ـ خدیجــه 11ـ علی ــر 8ـ لباب 7ـ ام‌جعف

عایشــه 16ـ ام‌ســلطمه 17ـ میمونــه ‌18ـ ام‌کلثــوم.
آن بزرگــوار در ســال 148 هجــری قمــری زمــان خلافــت منصــور بــه امامــت رســید و در زمان 
کــه هــارون الرشــید بــه  خلافــت مهــدی عباســی و هــادی عباســی نیــز امــام بــود، وقتــی 
خلافت رســید پس از پانزده ســال، در زندان بغداد شــهید شــد. مشــهور بین تاریخ‌نویسان 

کــه آن بزرگــوار در روز 25 رجــب ســال 183 هجــری از دنیــا رفــت.)159( آن اســت 
کــرده بــه  هــارون الرشــید آن بزرگــوار را در ســال 179 هجــری قمــری در مدینــه دســتگیر 

طــرف عــراق آورد و از آن وقــت تــا آخــر عمــر در زنــدان بــه ســر می‌بــرد.
مادر حضرت معصومه؟سها؟

کــه از شــواهد و قرائــن و بعضــی از روایــات اســتفاده می‌شــود، مــادر حضــرت  آن‌طــور 
معصومــه؟سها؟ همــان مــادر امــام رضــا؟ع؟ اســت. بــرای مــادر حضــرت رضــا؟ع؟ نامهــای 
متعــددی ذکــر کرده‌انــد، ماننــد: خیــزران، ام‌البنیــن، نجمــه و… روایــت شــده پــس از آنکــه 

گفتنــد. حضــرت رضــا؟ع؟ از او متولــد شــد، بــه او »طاهــره« 
روز ولادت حضرت فاطمه معصومه؟سها؟

ــاره‌ای از مــدارک، حضــرت معصومــه؟سها؟ در روز اول مــاه ذی‌القعــده ســال  مطابــق پ
گرانقــدر مرحــوم  گشــود. محــدث  173 هجــری قمــری، در مدینــه چشــم بــه جهــان 
کــه  آیــت الله شــیخ علــی نمــازی )وفات‌یافتــه در دوم ذی‌حجــه ســال 1405 هـــ.ق 
کنــار بــارگاه ملکوتــی امــام رضــا؟ع؟  مرقــدش در یکــی از حجره‌هــای صحــن رضــوی 
کتــاب پربــار مســتدرک ســفینة البحــار )کــه ده جلــد اســت( در جلــد  قــرار دارد( در 

هشــتم چنیــن می‌نویســد:
فاطِمَةُ الْمَعْصومَةُ الْمَوْلُودَةُ فِی غُرَهِ ذِی‌الْقَعْدَةِ سَنَةَ 173؛

گشود. فاطمه معصومه در آغاز ماه ذی القعده سال 173، دیده به جهان 
کتــاب لواقــح الانــوار  گنجینــه آثــار قــم از  کتــاب انجــم فــروزان و  مرحــوم فیــض در 
فــی طبقــات الاخیــار )تألیــف عبدالوهــاب شــعرانی شــافعی وفات‌یافتــه در ســال 937 
کتــاب نزهــة الابــرار فــی نســب اولاد الائمــة الاطهــار )تألیــف ســید موســی  هـــ.ق( و 

برزنجــی شــافعی مدنــی( چنیــن نقــل می‌کنــد:
ــدَةِ الْحــرامِ،  ــوَرَةِ غُــرَه ذِی‌الْقَعْ ــةِ الْمُنَ ــرٍ، فِــی مَدِینَ ــتُ مُوسَــی‌بنِ جَعْفَ ــةُ بِنْ “وِلادَةُ فاطِمَ
ةَ بَعْــدَ الهِجْــرَةِ النَبَویَــة، وَ تُوُفِیَــتْ فِــی الْعاشِــرِ مِــنْ رَبیــعِ 

َ
سَــنَة ثَــاثَ وَ ثَمانیــنَ وَ مــأ

ــمْ” ــدَةِ قُ تَیــنِ فــی بَلْ
َ
ــنَةِ اِحْــدی وَ مَأ ــی سَ ــی فِ الثانِ

مــاه  آغــاز  در  منــوره،  مدینــه  در  کاظــم  امــام  دختــر  )معصومــه(  فاطمــه  حضــرت 
ذی‌القعــده ســال 183 هـــ.ق دیــده بــه جهــان گشــود، و در دهــم مــاه ربیــع الثانــی ســال 

201 در قــم وفــات یافــت.
مدارک دیگری نیز در مورد روز ولادت آن حضرت )در آغاز ذی‌القعده(

1ـ عوالم العلوم، تألیف علامه بحرانی، ج21، ص328
2ـ حیاه الست، تألیف شیخ مهدی منصوری، ص10

3ـ فاطمــة بنــت الامــام موســی الکاظــم، تألیــف دکتــر محمدهــادی امینــی )فرزنــد 
علامــه امینــی صاحــب الغدیــر( ص 21 و 5

4ـ زندگانی حضرت موسی‌بن جعفر، تألیف عمادزاده، ج2،‌ ص375
کوتاه زندگانی ح  بررسی و شر

کــه صحیــح  در بعضــی از مــدارک فــوق، ســال ولادت حضــرت معصومــه 183 ذکــر شــده، 
چنــان کــه در مســتدرک ســفینه آمــده 173 اســت، زیــرا بــا توجه بــه این که امــام کاظم؟ع؟ 
در 25 رجــب ســال 183 هـــ.ق در زنــدان هــارون در بغــداد بــه شــهادت رســید، و کمتریــن 
مــدت زندانــش، چهــار ســال بــود، در ایــن مــدت از خانــواده‌اش که در مدینه ســاکن بودند، 
دور بــود، بنابرایــن ممکــن نیســت ولادت حضــرت معصومــه؟سها؟ در ســال 183 رخ داده 

باشــد، و ظاهــراً در ایــن شــماره اشــتباه شــده و به‌جــای 173، 183 نوشــته شــده اســت.
ازایــن‌رو محقــق کاوشــگر، مرحــوم عمــادزاده اصفهانی، بدون ابهام می‌نویســد: حضرت 
معصومــه؟سها؟ در مدینــه در مــاه ذی‌القعــده ســال 173 متولــد شــد، و در ربیــع الثانی ســال 

201 )در قــم( دیــده از جهــان فــرو بســت.
بنابرایــن بایــد پرونــده ایــن مطلــب را در همین جا بســت، و از باب تســامح در ادله ســنن، 
کــرد،  تاریــخ ولادت حضــرت معصومــه را همــان آغــاز ذی‌القعــده ســال 173 هـــ.ق اعــام 
کــه اخیــراً آســتانه مقدســه قــم همیــن اعــام را نمــوده اســت، بــا توجــه بــه ولادت  چنــان 
بــا ســعادت حضــرت رضــا؟ع؟ کــه در روز 11 ذی‌القعــده ســال 148 در مدینــه رخ داد، ایــن 
ده روز بیــن روز ولادت حضــرت معصومــه؟سها؟ و روز ولادت امــام رضــا؟ع؟ به‌عنــوان دهه 

کرامــت نام‌گــذاری شــده اســت.
به‌راســتی توصیــف عظمــت هلهلــه و غریــو شــادی از دودمــان رســالت را به‌خاطــر اینکــه امام 
رضا؟ع؟ دارای خواهری شــده که ســالها قبل در خبرهای غیبی به وجود او مژده داده شــده 
بــود نمی‌تــوان ترســیم کــرد، چــرا کــه فروغــی از کوثــر، و گلی تابنــاک از گلشــن آل‌محمد؟ص؟، 

چشــم بــه جهــان گشــوده بــود، و جهان معنــی را صفای دیگری بخشــیده بود.
تاریخ وفات و شهادت حضرت معصومه؟سها؟

کــه حضــرت معصومــه در ســال 201 هـــ.ق در قــم وفــات  مــدارک متعــددی وجــود دارد 
کــه از قرنهــا پیــش بــه  کاشــی‌کاری‌های اطــراف حــرم  کــه در  نمــوده اســت چنــان 
جــای مانــده مرقــوم شــده اســت، ولــی در مــورد روز و مــاه وفــات آن حضــرت، اختــاف 

گفتــه شــده اســت: کــه تــا ســه قــول  اســت، 
1ـ طبق پاره‌ای از مدارک، دهم ربیع الثانی بوده است.

2ـ مطابق بعضی از مدارک، دوازدهم ربیع الثانی بوده است.
3ـ و بر اساس مدرک دیگر، هشتم شعبان بوده است.

که باید، مورد اطمینان نیست. هیچ‌یک از این سه قول، آن‌گونه 
ولــی همــان گونــه کــه بعضــی از بــزرگان گفتــه انــد: انصــاف این اســت که بــرای جمع بین 
دو قــول اول و دوم، بــرای بزرگداشــت مقــام آن بزرگ‌بانــوی دو عالــم جهــان، ســه روز )10 
و 11 و 12 مــاه ربیــع الثانــی( را به‌عنــوان ســوگواری معصومیــه، مراســم ســوگواری برقــرار 
کرد، چنان که در ســال های اخیر مســئولین و دســت‌اندرکاران آســتانه‌ مقدســه حضرت 
کار را شــروع نمــوده و ایــن ســنت خــوب بــه جریــان افتــاده اســت،  معصومــه؟سها؟ همیــن 
و ایــن ســه روز به‌عنــوان ایــام معصومیــه جــا افتــاده اســت، بــه امیــد آنکــه در ایــن ایــام در 
آســتانه مقدســه قم و در ســایر مســاجد و محافل، از آن بانوی باعظمت، تجلیل شــایان 

گــردد و خاطــره زندگــی درخشــان آن شــفیعه روز جــزا تجدیــد شــود.
کــه ســن حضــرت معصومــه  نتیجــه می‌گیریــم  بــالا خاطرنشــان شــد  در  آنچــه  از 
هنــگام وفــات، در حــدود 28 ســال بــوده اســت )از ســال 173 تــا 201 هـــ.ق( پــس 
اینکــه در زبــان عــوام، آن حضــرت به‌عنــوان 18 تــا 23 ســاله، ‌معــروف شــده، مــدرک 

و ســند محکمــی نــدارد.
چرا حضرت معصومه؟سها؟ ازدواج نکرده است؟

کــه حضــرت معصومــه ازدواج نکــرد، در ایــن صــورت ایــن ســؤال  تقریبــاً قطعــی اســت 
کــه بــا توجــه بــه اینکــه ســنت ازدواج مســتحب مؤکــد اســامی اســت،  پیــش می‌آیــد 

کــرم؟ص؟ فرمــود: کــه رســول ا تــا آنجــا 
، وَ اَعَزَّ مِنَ التَزویجِ؛

َ
وَجَلّ سْلامِ بَناءٌ اَحَبَّ اِلَی الِلّه عَزَّ ِ

ْ
مابُنِیَ فِی ال

در اسلام در پیشگاه خدا بنایی برپا نشده که محبوب‌تر و عزیزتر از بنای ازدواج باشد.
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ــی؛ ازدواج ســنت و  تِی فَلَیْــسَ مِنِّ تِی، فَمَــنْ رَغِــبَ عَــنْ سُــنَّ نیــز فرمــود: اَلنِــکاحُ سُــنَّ
کنــد از مــن نیســت. کــه از ســنت مــن دوری  کســی  برنامــه‌ مــن اســت، پــس 

کســب فضیلــت، ازدواج نمی‌کــرد،  در عصــر امــام باقــر؟ع؟ بانویــی به‌خاطــر ریاضــت و 
گــر در تــرک ازدواج، فضیلتــی بــه دســت می‌آمــد، حضرت  امــام باقــر؟ع؟ بــه او فرمــود: ا
کســب فضایــل اخلاقــی، ازدواج نکنــد،  کــه به‌خاطــر  فاطمــه؟ع؟ ســزاوارتر از تــو بــود، 

کمــالات، از فاطمــه؟ع؟ پیشــی نگرفتــه اســت. زیــرا هیــچ بانویــی در کســب 
کــه هرکــدام، یــا یکــی از آنهــا،  گفتــه شــده  پاســخ: در پاســخ بــه ایــن ســؤال دو مطلــب 
کــه موجــب تــرک ازدواج حضــرت معصومــه؟سها؟ شــده اســت: دلیــل شایســته‌ای اســت 
ــالات  کم ــطحی از  ــه؟سها؟ در س ــرت معصوم ــژه حض ــم؟ع؟ به‌وی کاظ ــام  ــران ام 1ـ دخت
امــام  کننــد،  ازدواج  او  بــا  تــا  نیافتنــد،  کفــو مناســب خــود  بــرای خــود  کــه  بودنــد 
کاظــم؟ع؟ فرمــوده بودنــد تــا بــا مــورد ســفارش معصومیــن و مشــورت برادرشــان 
کــه  کننــد. ایــن ســفارش و قرائــن دیگــر بیانگــر ایــن اســت،  حضــرت رضــا؟ع؟ ازدواج 
بایــد بــرای آنهــا همســر مناســبی باشــد. بــا توجــه بــه اینکــه در مــورد حضــرت زهرا؟سها؟، 
ــه  گرفت ــد، در سراســر زمیــن از حضــرت آدم  ــد متعــال علــی؟ع؟ را نمی‌آفری ــر خداون گ ا
تــا هــر انســانی بعــد از او، همســر و همتــای مناســبی بــرای فاطمــه؟سها؟ پیــدا نمی‌شــد.
کــه  2ـ تــرس و وحشــت حکومــت پــر از خفقــان و اختنــاق هــارون، به‌گونــه‌ای بــود 
کاظــم؟ع؟ ازدواج نمایــد و دامــاد آن حضــرت  کســی جــرأت نمی‌کــرد بــا دختــران امــام 
شــود، زیــرا دامــادی آن حضــرت، از نظــر دســتگاه طاغوتــی هــارون، موجــب خطــر 
شــدید بــرای آن دامــاد می‌شــد، بــه ایــن ترتیــب، حضــرت معصومــه؟سها؟ و بعضــی 
کردنــد. در ضمــن نبایــد ایــن مطلــب را از نظــر  از خواهرانــش، از ازدواج صرف‌نظــر 
ــرد، و اطــاع امــام رضــا؟ع؟ از  ــدان به‌ســر می‌ب کاظــم؟ع؟ در زن کــه امــام  دور داشــت 
آینــده )در مــورد شــهادت پــدر و هجــرت اجبــاری او بــه خراســان( شــاید دلیــل دیگــری 
ــرای تــرک ازدواج حضــرت معصومــه؟سها؟ باشــد. و ایــن نیــز از مصائــب و رنج‌هــای  ب
ــا ایجــاد شــرایط  ــوز، ب کینه‌ت کــه ســتمگران  روزگار نســبت بــه خانــدان نبــوت اســت، 
باعــث هجــرت عظیــم  و  زندگــی، محــروم ســاختند  از مواهــب  را  آنهــا  نامســاعد، 

ــه ایــران شــدند. حضــرت معصومــه؟سها؟ از حجــاز ب
علت مهاجرت حضرت معصومه به ایران

مأمــون عباســی در ســال 200 هجــری قمــری، بــا نامه‌هــا و پیام‌هــای بســیار، حضــرت 
کراه، این دعوت را پذیرفت  رضا؟ع؟ را به خراسان دعوت کرد، آن بزرگوار، ناگریز از روی ا
و بــا کاروانــی کــه مأمــون فرســتاده بــود، به‌ســوی خراســان آمــد. یــک ســال بعــد )ســال 201( 
حضــرت معصومــه به‌شــوق دیــدار بــرادرش حضــرت رضــا؟ع؟ عــازم خراســان گردیــد و بــا 
کــه ایــن حرکــت، هجــرت معنــی‌دار و  همراهــان حرکــت کردنــد، ولــی حقیقــت ایــن اســت 
عظیــم حضــرت معصومــه برای حمایــت از ولایت امام علی‌بن موســی الرضــا؟ع؟ و تقویت 

کــه در ظاهــر به‌صــورت ســفر بــرای دیــدار بــرادر عنــوان می‌شــد. مســأله رهبــری بــود، 
ساوه در مسیر هجرت

گفته شده است. در مورد هجرت آن حضرت از ساوه به قم، مطالب مختلفی 
کــه در قــرن  ولــی دراین‌بــاره بهتریــن و اصیل‌تریــن مــدارک، تاریــخ قدیــم قــم اســت 
چهــارم نگاشــته شــده و مرحــوم علامــه مجلســی و محــدث قمــی و بــزرگان از علمــا بــه 
آن اعتمــاد می‌کننــد، آنچــه »حســن‌بن محمــد نویســنده تاریــخ قدیــم قــم« به‌گفتــه 
ــاره نظــر  ــوار، و محــدث قمــی در ســفینة البحــار دراین‌ب علامــه مجلســی در بحــار الان
می‌دهــد، چنیــن اســت: حضــرت رضــا؟ع؟ به‌دعــوت مأمــون در ســال 200 هجــری از 
مدینــه بــه خراســان آمــد، حضــرت معصومــه در ســال 201 بــرای دیــدار بــرادر، از مدینــه 
گروهــی از بــرادران و  کــه در ایــن ســفر دور،  گفتــه پیداســت  رهســپار خراســان شــد )نا
کــه بــه ســاوه رســیدند، حضــرت  خدمتــکاران همــراه حضــرت معصومــه بــوده( وقتــی 
معصومــه؟سها؟ بیمــار شــد، آن حضــرت پرســید: از ایــن مــکان تــا قــم چقــدر راه اســت؟ 
کــه بــه جانــب قــم رهســپار  کردنــد: ده فرســخ، بــه خدمتــکار دســتور داده  عــرض 
ــن ســعد اشــعری  ج‌ب ــه منــزل موســی‌بن خزر ــه قــم آمــد و ب ــه ایــن ترتیــب ب ــد،‌ ب گردن

کــه از اصحــاب امــام رضــا؟ع؟ بــود، وارد شــد.
امــا روایــت صحیح‌تــر ایــن اســت: چــون خبــر ورود آن بانــوی باعظمــت حضــرت 

فاطمــه معصومــه؟سها؟ بــه آل‌ســعد رســید، همگــی به‌اتفــاق بــه اســتقبال او رفتنــد تــا او 
کاروان حضــرت معصومــه  ج بــه  کننــد، در میــان آنهــا موســی‌بن خــزر را بــه قــم دعــوت 
کمــال  گرفتــه بــه طــرف قــم آمــد و در منــزل خــود بــا  رســید، زمــام شــتر آن حضــرت را 
کــرد، ولــی پــس از 16 یــا 17 روز آن بانــوی ارجمنــد، رخــت  افتخــار از آن بانــو پذایریــی 

از جهــان بربســت و پســران ســعد را در ســوگ خــود نشــانید.
آری، خاطــر حضــرت معصومــه خیلــی آزرده بــود، آرزوی دیــدار پــدر و بــرادر در دلــش 

گفــت. مانــد و بــا دنیایــی از ‎غــم و انــدوه بــا ایــن جهــان وداع 
کــه حضــرت معصومــه در قــم بــود از فــراق بــرادر می‌گریســت و  در ایــن چنــد روزی 
کــه هنــوز  ج عبادتگاهــی داشــت  محــزون و غمگیــن بــود، در ســرای موســی‌بن خــزر
کنــون آن مــکان شــریف بــا بنایــی مجلــل و جالــب مشــخص  باقــی اســت و هــم ا
کــه در آن طــاب علــوم دینــی هســتند، و در جنــب  اســت، دارای حجره‌هایــی اســت 

آن، مســجد باشــکوهی ســاخته‌اند.
اینک آنجا به‌نام مدرسه ستیه در محله میدان میر قم، معروف می‌باشد.

ماجرای ورود حضرت معصومه؟سها؟ به قم در روایات دیگر
کــرد تــا  کــه زندانــی شــد، بــه فرزنــدش امــام رضــا؟ع؟ وصیــت  کاظــم؟ع؟ وقتــی  امــام 
سرپرســتی دخترانــش )کــه خواهــران حضــرت رضا؟ع؟ باشــند( را عهــده‌دار گــردد، و به آنها 
کــه در همــه امــور از برادرشــان حضــرت رضــا؟ع؟ اطاعــت کننــد. حضــرت  کــرد،  ســفارش 
معصومــه هنــگام شــهادت پــدر )کــه در ســال 183 هـــ.ق رخ داد( ده ســال داشــت و بخــش 
مهمــی از دوران کودکــی‌اش را بــا روزگار تلــخ فــراق پــدر )کــه در زنــدان به‌ســر می‌بــرد( گذرانــد.
حضــرت معصومــه؟سها؟ در پنــاه بــرادرش زندگــی می‌کــرد، زیــرا پــدرش در زنــدان بــود، 
کــراه بــه خراســان رفــت، یــک ســال  کــه یگانــه بــرادر و پناهگاهــش از روی ا هنگامــی 
گرفــت  کاســه صبــرش لبریــز شــد، تصمیــم  کــرد، ولــی  در مدینــه بــدون بــرادر زندگــی 
ــد، ســرانجام  ــرادر، ســفر دور و دراز بیــن مدینــه و خراســان را بپیمای ــدار ب به‌خاطــر دی
کــرد، و بــا یــک جهــان  کاروانــی از بســتگانش، مدینــه را به‌قصــد خراســان تــرک  همــراه 
اشــتیاق و امیــد، بلکــه پــس از یــک ســال دوری بــرادر و سرپرســتش، بــه فیــض زیــارت 

گردیــد... . گــردد، ولــی در ســاوه بیمــار  او نایــل 
بعضــی علــت بیمــاری آن حضــرت را چنیــن نوشــته‌اند: مــردم ســاوه در آن عصــر 
کــه موکــب حضــرت  از دشــمنان سرســخت خانــدان نبــوت بودنــد، ازایــن‌رو وقتــی 
کردنــد و جنــگ ســختی  بــه آن حملــه  بــه ســاوه رســید،  معصومــه و همراهانــش 
بــرادرزادگان حضــرت معصومــه در ایــن جنــگ بــه شــهادت  بــرادران و  درگرفــت، 
کــه بدن‌هــای  رســیدند، حضــرت معصومــه همچــون عمــه‌اش زینــب؟سها؟ به‌وقتــی 
گشــته بــر اثــر آن بیمــار شــد و ســپس  پــاره پــاره آن 23 نفــر را دیــد، به‌شــدت غمگیــن 
کــرد. روانــه قــم گردیــد، و در قــم بیمــاری او ادامــه یافــت و پــس از 16 یــا 17 روز رحلــت 
و در روایــت دیگــر آمــده: هارون‌بــن موســی‌بن جعفــر؟ع؟ همــراه 23 نفــر از بســتگانش 
کاروانــی وارد ســاوه  کــه یکــی از آنهــا خواهــرش حضــرت معصومــه؟سها؟ بــود، در یــک 
کــه در حــال غذاخــوردن بودنــد، حملــه  کاروانــی  شــدند، دشــمنان اهل‌بیــت؟عهم؟ بــه 
کنــده  کاروان را مجــروح و پرا کردنــد و آنهــا را بــه شــهادت رســاندند و افــراد دیگــر 
ســاختند. نقــل شــده در غــذای حضــرت معصومــه؟سها؟ زهــر ریختنــد و آن بانــوی 
کــه در قــم بــه شــهادت رســید. گشــته بســتری شــد و طولــی نکشــید  گرامــی، مســموم 

مطابق نقل بعضی، مسموم نمودن آن حضرت توسط زنی در ساوه انجام شد.
داغ پرسوز فراق

نظــر بــه اینکــه ایــن ماجــرا در ســال 201 هجــری قمــری، حــدود دو ســال قبــل از 
خ داده اســت )امــام رضــا؟ع؟ در ســال 203 شــهید شــد(  شــهادت حضــرت رضــا؟ع؟ ر
کــه خواهــر  ایــن نیــز از مصائــب دیگــر حضــرت رضــا؟ع؟ اســت، مصیبتــی جان‌ســوز، 
مهربانــش در نیمــه راه وصــال، مظلومانــه و غریبانــه بــه شــهادت رســید، و دیــدار 
گردیــد و داغ جان‌ســوز شــهادت حضــرت  و ملاقــات، بــه فــراق و جدایــی، تبدیــل 
ــا  ــز ب ــو نی ــرده و آن بان ک ــا؟ع؟ را جریحــه‌دار  ــارک حضــرت رض ــب مب معصومــه؟سها؟ قل
گریــان از دوری بــرادر شــهید  دلــی پــر از ســوز فــراق و امیــد دیــدار بــرادر، و بــا چشــمی 

ــد: گوی شــده اســت، شــاعر معاصــر آقــای »حســان« در ایــن راســتا 
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از مدینه به‌قصد خطه طوس رهروی خسته‌پاست معصومه
کند برادر خویش فکر و ذکر دعاست معصومه تا زیارت 

روز و شب عاشقی بیابان‌گرد خواهری باوفاست معصومه
ــه فرزنــدش  ــه از یگان ک ــه  گون ــز هنــگام شــهادت، همــان  ــاً حضــرت رضــا؟ع؟ نی قطع
کــرده، از خواهــر مهربانــش، حضــرت معصومــه؟سها؟ نیــز یــاد  حضــرت جــواد؟ع؟ یــاد 

ــد: ــرت می‌گوی ــان آن حض ــاعر از زب ــه ش ک ــرده  ک
کــه مــن صــورت معصومــه  مــردم بــه غریبــی و عیالــم بــه ســرم نیســت صــد حیــف 

ندیــدم
ک زد و چهره محبوب ندیدم که دلم را صد چا افسوس از آن حسرت دیدار 

ماجرای دفن جنازه حضرت معصومه؟سها؟
کــه آســتانه حضــرت معصومــه؟سها؟ در آن واقــع اســت، بــا بــان نــام داشــته و  زمینــی 
ایــن زمیــن پیــش از آنکــه مرقــد مطهــر آن حضــرت شــود، بنایــی نداشــته اســت، فقــط 
ج  ج بــوده اســت، ایــن زمیــن را موســی‌بن خــزر ملکــی از ملک‌هــای موســی‌بن خــزر
کــه هــم مهمــان‌دار حضــرت معصومــه بــود و هــم در عصــر خویــش رئیــس و محتــرم 

کــرد. بــود، بــرای دفــن آن حضــرت معیــن 
کردنــد تــا آن را مقبــره حضــرت معصومــه؟سها؟  آل‌ســعد در ایــن ســرزمین ســردابی حفــر 

قــرار دهنــد.
کفــن نمودنــد،‌ آن را بــه  پــس از آنکــه جنــازه مطهــر آن بی‌بــی بزرگــوار را غســل داده 
کــه چه‌کســی داخــل  گفت‌وگــو شــد  آن ســرزمین آوردنــد، در ایــن وقــت میــان آل‌ســعد 
کردنــد که شــخصی  ک بســپارد، ســرانجام اتفــاق  قبــر شــده جنــازه را در ســرداب بــه خــا
گوهــر  ــح و ســید بــود، داخــل قبــر شــود و آن  کــه پیرمــرد پرهیــزکار و صال ــام قــادر  به‌ن
گاه از جانــب صحــرا دو ســوار  کنــد. چــون به‌ســراغ آن مــرد رفتنــد، نــا ک را دفــن  پــا
کــه نزدیــک رســیدند، از مرکــب خــود پیــاده شــدند و بــر  نقــاب‌دار پیــدا شــدند، همیــن 
گزاردنــد، ســپس داخــل ســرداب شــده جنــازه را  جنــازه حضــرت معصومــه؟سها؟ نمــاز 
کــه آنهــا چه‌کســی بودنــد.  کســی نفهمیــد  کردنــد، آن‌گاه بیــرون آمــده رفتنــد، و  دفــن 
ج ســقف و ســایبانی از بوریــا بــر ســر قبــر برافراخــت تــا هنگامــی  آنــگاه موســی‌بن خــزر
گردیــد و قبــه‌ای بــر آن مرقــد مطهــر  کــه حضــرت زینــب دختــر امــام نهــم؟ع؟ وارد قــم 

کــرد. بنــا 
ــازه او را  ــرد، جن ک ــات  ــواد؟ع؟ وف ــام ج ــر ام ــی پس ــر موس ــد دخت ــی ام‌محم ــد از مدت بع

ــپردند. ک س ــا ــه خ ــه ب ــرت معصوم ــد حض ــار مرق کن
کنــار مرقــد حضــرت  کــرد، او را نیــز  مدتــی بعــد، میمونــه خواهــر ام‌محمــد وفــات 
گانــه روی قبــر آن دو بانــو، بنــا نمودنــد.  ک ســپردند و قبــه‌ای جدا معصومــه بــه خــا
ــه  ــز در آنجــا ب ــات نمــود، او را نی ــر موســی‌بن امــام جــواد؟ع؟ وف ســپس بریهیــه دخت

ک ســپردند. خــا
کنــار  کــه  مرحــوم محــدث قمــی، غیــر از بانــوان فــوق، از بانــوان دیگــر نیــز نــام بــرده 
امــام  زینــب دختــر  ماننــد:  مرقــد مطهــر حضــرت معصومــه؟سها؟ مدفــون هســتند، 
ــن  ــز محمدب کنی ــب  ــع، و ام‌حبی ــی مبرق ــن موس ــز محمدب کنی ــحاق  ــواد؟ع؟، ام‌اس ج

احمدبــن موســی مبرقــع)184(.
کنــار  ع شــش تــن از امــام‌زادگان، و منســوبین بــه امامــان؟عهم؟  بنابرایــن در مجمــو
کــه مرقــد  مرقــد مطهــر حضــرت معصومــه دفــن شــده‌اند. ازایــن‌رو شایســته اســت آنــان 
گرچــه بــا  کننــد،  شــریف حضــرت معصومــه؟سها؟ را زیــارت می‌کننــد، از آنهــا نیــز یــاد 

کوتــاه باشــد: ایــن جملــه 
لامُ عَلَیْکُنَّ وَ رَحْمَةُ الِلّه وَ بَرَکاتُهُ؛ لامُ عَلَیْکُنَّ یا بَناتِ رَسُولِ الِلّه، اَلسَّ »اَلسَّ

سلام بر شما ای دختران رسول خدا، سلام و رحمت و برکات خدا به شما باد«.
پیکرهای تر و تازه، پس از هزار و چند سال

ــه در عصــر ناصرالدیــن شــاه، متوفــای 1313  ک گفتنی‌هــای عجیــب و معجزه‌آســا  از 
هـــ.ق مرحــوم آیــت‌الله حــاج آقــا حســینی مجتهــد جــد پــدری حرم‌پناهی‌هــا و جــد 
ــوم  ــر مرح ــل قب ــو، مقاب ــن ن ــع در صح ــورت مرتف ــرش به‌ص ــه قب ک ــراقی‌ها  ــادری اش م
کــردن حضــرت حــرم  کــرد: هنــگام فــرش  آیــت‌الله شــیخ فیــض‌الله نــوری اســت، نقــل 
مطهــر حضــرت معصومــه؟سها؟ بــا ســنگهای مرمــر، در قســمت پاییــن پــای حضــرت، 

کــه افــرادی انتخــاب شــوند و  روزنــه‌ای بــه ســرداب بــاز شــد، ضــروری بــه نظــر رســید 
گــر نیــاز بــه تعمیــر داشــت،  کــه ا کننــد  داخــل ســرداب برونــد و وضــع آنجــا را بررســی 
تعمیــر نماینــد. دو نفــر بانــوی صالحــه انتخــاب شــدند، چراغــی برداشــته داخــل 
ســرداب شــدند، دیدنــد قبــر مطهــر حضــرت معصومــه در آن ســرداب نیســت، بلکــه آن 
ســرداب در پاییــن قبــر مطهــر آن حضــرت اســت، در آن جــا ســه پیکــر مطهــر تــر و تــازه 
کــه گویــی همــان روز، روح از بدنشــان جــدا شــده بــود؛ یــک تــن بانــو و دو تــن  را دیدنــد 
کــه آن بانــوی ارجمنــد  کتــب فهمیــده می‌شــود  کنیــز و ســیاه‌چهره بودنــد. از بررســی 
کنیــز، ام‌اســحاق و  ــوده، و آن دو  ــه دختــر موســی مبرقع‌بــن امــام جــواد؟ع؟ ب میمون
گذشــت یــازده قــرن از وفاتشــان، بــدن مبارکشــان،  ام‌حبیــب، بوده‌انــد. آری پــس از 

کــه فرمــود: هیــچ تغییــر نکــرده بــود، و مصــداق ایــن ســخن پیامبــر؟ص؟ شــدند 
رْضِ فَلایَطْعُمُ مِنْها شَیْئاً َ ْ

اِنَّ الَلّه حَرَمَ لُحُومَنا عَلَی ال
گوشــت مــا را  کــرده، هرگــز زمیــن چیــزی از  گوشــت‌های مــا را بــر زمیــن حــرام  خداونــد 

نمی‌خــورد.
که باعث معرفت بیشتر می‌شود برخی فضایل حضرت معصومه؟سها؟ 

کارهــای نیــک از  کــه شــناخت، پایــه دیــن اســت، و اظهــار عقیــده و انجــام  ازآنجــا 
کــه  روی شــناخت، بــه عقیــده و اعمــال، ارزش چنــدان برابــر می‌دهــد، و از آنجــا 

کمیــل فرمــود: امیرمؤمنــان علــی؟ع؟ بــه 
 وَ اَنْتَ مُحْتاجٌ فِیها اِلی مَعْرِفَهٍ؛

ّ
مامِنْ حَرَکَةٍ اِل

هیچ حرکتی نیست مگر اینکه تو به شناخت )خیر و شر( آن نیازمند هستی.
و حضــرت رضــا؟ع؟ در مــورد پــاداش زیــارت مرقــد مطهــر حضــرت معصومــه؟سها؟ 

فرمــود:
ها فَلَهُ الْجَنَةُ؛ مَنْ زارَها عارِفاً بِحَقِّ

کند، برای او بهشت است. که حقش را شناخته، زیارت  که او را در حالی  کسی 
کــه از حضــرت رضــا؟ع؟ نقــل شــده  و در فــرازی از زیارت‌نامــه حضــرت معصومــه؟سها؟ 

می‌خوانیــم:
هُ وَلِیُّ قَدِیرٌ؛ وَ اَنْ لایَسْلُبَنا مَعْرِفَتَکُمْ اِنَّ

کــه معرفــت بــه شــأن شــما را از مــا ســلب نکنــد، او سرپرســت توانــا  از خــدا می‌خواهیــم 
است.

کــه قبــل از هرچیــز بایــد امامــان؟عهم؟ و شــخصیت‌های بزرگــی  نتیجــه می‌گیریــم 
ــتگی  ــات ارزش، بس ــاداش و درج ــناخت و درک پ ــه؟سها؟ را ش ــرت معصوم ــون حض چ

ــا دارد: ــناخت آنه ــه ش ب
1ـ دختر روح و جسم پیامبر؟ص؟

نقــل  از حضــرت رضــا؟ع؟  کــه در شــأن حضــرت معصومــه؟سها؟  زیارت‌نامــه‌ای  در 
شــده، حضــرت معصومــه به‌عنــوان دختــر رســول خــدا؟ص؟، دختــر فاطمــه؟ع؟ و 
خدیجــه؟سها؟، دختــر امیرمؤمنــان علــی؟ع؟، دختــر حســن و حســین؟ع؟، دختــر ولــی 
کاظــم؟ع؟(، خواهــر ولــی خــدا )امــام رضــا؟ع؟(، و عمــه ولــی خــدا )امــام  خــدا )امــام 

ــده شــده اســت. جــواد؟ع؟( خوان
ــر آن، بیانگــر  ایــن تعبیــرات، تنهــا بیانگــر شــرافت خانوادگــی نیســت، بلکــه عــاوه ب
کــه حضــرت معصومــه از نظــر معنــوی و مقامــات عالــی ملکوتــی، به‌راســتی  آن اســت 
کبــری؟سها؟ و امــام  فرزنــد روح و جســم پیامبــر؟ص؟ و حضــرت زهــرا؟سها؟ و خدیجــه 

معصــوم؟ع؟ اســت.
2ـ مقام عصمت و طهارت حضرت معصومه؟سها؟

حضرت رضا؟ع؟ فرمودند :
کَمَنْ زارَنی؛ مَنْ زارَ الْمَعْصُومَهَ بِقُمْ 

کسی که معصومه؟ع؟ را در قم زیارت کند، مانند آن است که مرا زیارت کرده است.
گرچــه شــواهد و قرایــن در مــورد مقــام عصمــت حضــرت معصومــه؟سها؟ بســیار اســت، ولــی 
ســخن فــوق از امــام معصــوم حضــرت رضــا؟ع؟ صراحــت دارد کــه حضــرت معصومه؟سها؟ 
کــه: ایــن لقــب  دارای مقــام عصمــت بــوده اســت، ضمنــاً ایــن ســخن بیانگــر آن اســت 
حضــرت  نــام  وگرنــه  اســت،  داده  معصومــه؟سها؟  حضــرت  بــه  رضــا؟ع؟  حضــرت  را 
معصومــه؟سها؟ فاطمــه کبــری اســت از ســوی دیگــر، بــه فرموده حضــرت رضا؟ع؟ پــاداش 
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زیــارت حضــرت معصومــه؟سها؟ هماننــد پــاداش زیــارت حضــرت رضــا؟ع؟ اســت.
ایــن  اســت،  ؟سها؟  معصومــه  حضــرت  عصمــت  مقــام  بیانگــر  کــه  قراینــی  از  یکــی 
کــه خاطــر نشــان شــد( دو نفــر نقــاب دار از عالــم غیــب آمدنــد و جنــازه آن  که)چنــان 

ک ســپردند. حضــرت را بــه خــا
کنــد، بــه احتمــال  کــه: مــا معتقدیــم، معصــوم را بایــد معصــوم دفــن  بــا توجــه بــه ایــن 

قــوی، آن دو نفــر، امــام رضــا؟ع؟ و امــام جــواد؟ع؟ بــوده انــد.
ــارده معصــوم، معصــوم دیگــری  ــران و چه ــر از پیامب ــه یــک ســؤال :‌مگــر غی پاســخ ب

نیــز داریــم؟
کــی اســت، درجاتــی دارد،  کــه عالــی تریــن مقــام معنــوی و پا پاســخ: مقــام عصمــت 
گنــاه، حضــرت  گونــه اســت: 1ـ معصــوم از خطــا 2ـ معصــوم از  در وهلــه اول بــه دو 
گرچــه در  معصومــه ؟سها؟ هماننــد حضــرت زینــب؟سها؟ در یکــی از درجــات عصمتنــد، 
درجــات چهــارده معصــوم؟عهم؟ نباشــند، زیــرا چهــارده معصــوم؟عهم؟ عــاوه بــر عصمــت 

گنــاه عصمــت از خطــا نیــز دارنــد از 
3ـ پیشگویی امام صادق؟ع؟ از حضرت معصومه؟سها؟ قبل از ولادتش

کــه بــه روشــنی بیانگــر عظمــت مخصــوص مقــام حضــرت معصومــه؟سها؟  از امــوری 
ــدر او، از او  ــه امــام صــادق؟ع؟ قبــل از ولادت او، حتــی قبــل از ولادت پ ک اســت، ایــن 
کــه ایــن بانــوی خانــدان نبــوت، از  کــرده اســت، ایــن موضــوع بیانگــر آن اســت  یــاد 
امتیــازات و ویژگــی هــای عمیــق و ارجمنــدی برخــوردار بــوده اســت، و در ســطح بالایــی 
از شــخصیت و ارزش هــای انســانی و ملکوتــی قــرار داشــته اســت، بــه عنــوان مثــال:

گهــواره  کنــار  1ـ یکــی از شــیعیان بــه محضــر امــام صــادق؟ع؟ آمــد، دیــد آن حضــرت در 
ــوزاد  ــودک ن ک ــا  ــا ب ــت: آی گف ــرد و  ک ــب  ــد، تعج کن ــی  ــو م گفتگ ــودک  ک ــا آ‌ن  ــی، ب کودک

گویــی؟ ســخن مــی 
گر تو هم مایل هستی نزد این کودک بیا و با او گفتگو کن. امام صادق؟ع؟ فرمود: ا

ــرا  ــام م ــواب س ــردم، ج ک ــام  ــم، س ــوزاد رفت ــودک ن ک ــواره آن  گه ــار  کن ــد:  گوی ــی  او م
کــه بــرای دختــر تــازه متولــد شــده ات برگزیــده ای عــوض  داد، بــه مــن فرمــود: نامــی 
کــه او چنــد روز قبــل از  ــا توجــه بــه ایــن  کــن، زیــرا خداونــد آن نــام را دشــمن دارد.)ب
گویــد: ســخن  گذاشــته بــود(آن شــخص مــی  او دارای دختــر شــده بــود نامــش حْمیــرا 
ــب  ــه تعج ــتر ب ــرا بیش ــر او، م ــی ا زمنک ــان، و نه ــار پنه ــاع او از اخب ــوزاد، و اط ــن ن گفت
واداشــت، بهــت زده شــدم، امــام صــادق؟ع؟ بــه مــن فرمــود: تعجــب نکــن، ایــن 
کــه نامــش  کنــد  کــودک فرزنــدم موســی اســت خداونــد از او دختــری بــه مــن عنایــت 
کس)مرقــد( او را  ک ســپرده مــی شــود، و هــر  فاطمــه اســت، او در ســرزمین قــم بــه خــا
کنــد، بهشــت بــر او واجــب اســت و نیــز امــام صــادق؟ع؟ قبــل از ولادت  در قــم زیــارت 

گفتــاری در شــأن او فرمــود: حضــرت معصومــه؟سها؟ در ضمــن 
هٌ مِنْ اَوْلادِی تُسَمی فاطِمَهُ، فَمَنْ زارَها وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَهُ؛

َ
وَسَتُدفَنُ فِیها اِمْرَأ

کــس  و بــه زودی در قــم بانویــی از فرزنــدان مــن بــه نــام فاطمــه دفــن شــود، پــس هــر 
گــردد در ذیــل ایــن روایــت آمــده؛ امــام  کنــد، بهشــت بــرای او واجــب مــی  او را زیــارت 
کاظــم؟ع؟ فرمــود بــا توجــه بــه اینکــه  صــادق؟ع؟ ایــن ســخن را قبــل از ولادت امــام 
امــام کاظــم؟ع؟ در ســال 128 هـــ . ق چشــم بــه جهــان گشــوده اســت، و تولــد حضرت 
کــه امــام صــادق؟ع؟ ایــن  گیریــم  خ داده، نتیجــه مــی  معصومــه؟سها؟ در ســال 173 ر
ســخن را 45 ســال قبــل از تولــد حضــرت معصومــه؟سها؟ فرمــوده اســت ایــن پیش‌گویی 
از  بانویــی  قــم  :در  فرمودنــد  کــه  آمــده  نیــز  امــام صــادق؟ع؟، در ســخن دیگــری 
گردنــد کــه بــه شــفاعت او همــه شــیعیانم وارد بهشــت مــی  کنــد  فرزندانــم رحلــت مــی 

4ـ پدرش به فدایش
ــه پیامبــر؟ص؟ در مــوارد متعــدد، در  ک یکــی از فضایــل حضــرت زهــرا؟سها؟ ایــن اســت 

شــأن او فرمــود:
فَداها اَبْوها؛ پدرش به فدایش باد

کــرم؟ص؟  کــه پیامبــر ا ایــن تعبیــر بیانگــر اوج مقــام ارجمنــد حضــرت زهــرا؟سها؟ اســت 
گفتــه اســت. در شــأن او 

کاظــم؟ع؟  در مــورد حضــرت معصومــه؟سها؟ نیــز نظیــر ایــن مطلــب از پــدرش امــام 

ــد: کنی ــه  ــر توج ــب زی ــرای جال ــه ماج ــتا ب ــن راس ــده، در ای ــت ش روای
مرحــوم آیــت الله مســتنبط)داماد اول آیــت الله العظمــی ســید ابوالقاســم خویــی( 
کتابخانــه شوشــتری هــای نجــف  کــه نســخه خطــی آن در  ــی  کشــف اللثال کتــاب  از 
اشــرف موجــود اســت، و تألیــف دانشــمند محقــق صالــح بــن عرنــدس دانشــمند قــرن 

کنــد: نهــم هجــری مــی باشــد، چنیــن نقــل مــی 
عصــر امــام کاظــم؟ع؟ بــود، روزی جمعی از شــیعیان برای دریافت پاســخ از ســؤال‌های 
کاظــم؟ع؟ برســند، آن حضــرت در  خــود، بــه مدینــه وارد شــدند تــا بــه محضــر امــام 
گزیــر بــه مراجعــت بودنــد، پرســش هــای خــود را  مســافرت بــود، نظــر بــه اینکــه آنهــا نا
ــه آن  ــا در ســفر بعــد، ب ــد ت کاظــم؟ع؟ تحویــل دادن ــواده امــام  ــراد خان ــه اف نوشــتند و ب
ــد حضــرت معصومــه؟سها؟ پاســخ  ــی بعــد هنــگام خداحافظــی، دیدن ــل شــوند، مدت نائ
کــرده اســت، آنهــا شــادمان شــدند و آن پاســخ هــا  پرســش‌های آنهــا را نوشــته و آمــاده 
کاظــم؟ع؟  کردنــد و بــه ســوی وطــن رهســپار شــدند، در مســیر راه بــه امــام  را دریافــت 
کاظــم؟ع؟ آن  برخــورد نمودنــد، و ماجــرا را بــه عــرض آن حضــرت رســاندند، امــام 
کــرد، پاســخ هــای حضــرت معصومــه؟سها؟ را درســت  نوشــته را از آنهــا طلبیــد و مطالعــه 

یافــت، ســه بــار فرمود:“فَداهــا اَبْوهــا؛ پــدرش بــه فدایــش بــاد.”
بــا اینکــه حضــرت معصومــه؟سها؟ در آن هنــگام خردســال بــود، ایــن ماجــرای جالب نیز، 
مــا را بــه عظمــت ویــژه حضــرت معصومــه؟سها؟ از نظــر علــم و معرفــت آشــنا می‌کنــد، ‌و در 

جــای خــود بــی نظیر و اســتثنایی اســت.
5ـ عالمه و محدثه و حجت امین امامان؟عهم؟

گــم شــده اســت، علــت آن، خفقــان شــدید آن  ســیره حضــرت معصومــه؟سها؟ در تاریــخ 
عصــر، و تــرس از نــگارش زندگــی اهلبیــت؟عهم؟ بــوده اســت، در عیــن حــال مــی تــوان 

ح داد. بعضــی از مطالــب را از آنچــه بــه جــا مانــده شــر
کــه بــه علــوم اســام و آل محمــد؟ص؟  از ویژگــی هــای حضــرت معصومــه؟سها؟ ایــن بــود 
گاهــی داشــت، و آن را بــرای دیگــران و آینــدگان، نقــل می کــرد، و از راویان و محدثان به  آ
شــمار مــی آمــد، چنــان کــه روایــت نقل بیانگر این مطلــب اســت از این رو امــام کاظم؟ع؟ 
کــه وجــود شــریفش حجــت و امیــن پــدرش  فرمود:“پــدرش بــه فدایــش بــاد”، در حــدی 

امــام کاظــم؟ع؟ بــود، چنــان کــه در فــرازی از زیارتنامــه غیــر معروفــه او آمــده
“اَلسَلامُ عَلَیْکِ یا فاطِمَهُ بِنْتَ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ و حُجَتِهِ وَاَمِینِهِ؛

ــو ای فاطمــه دختــر موســی بــن جعفــر؟ع؟، و حجــت و امیــن موســی بــن  ــر ت ســام ب
جعفــر؟ع؟”

کاظــم؟ع؟ بود،‌کــه  بنابرایــن حضــرت معصومــه؟سها؟ حجــت و امانــت دار پــدرش امــام 
در ایــن صــورت، حجــت و امیــن خــدا و حجــت و نشــانه اســام و حافــظ امانــت الهــی بــود

روایات حضرت معصومه ؟سها؟
کــه  گرچــه روایــات آن حضــرت بــه دســت مــا نرســیده، ولــی اندکــی از آن روایــات را 

ــم: ــا مــی آوری ــا رســیده در اینج دســت م
کتــب متعــدد اهــل تســنن، حدیــث غدیــر و  کتــاب ارزشــمند الغدیــر، بــه نقــل از  1ـ در 

حدیث“مُنْزِلــت” از آن بانــوی بزرگــوار نقــل شــده اســت، بــه ایــن ترتیــب:
کُلْثُــومٍ بَنــاتُ مُوســی بــنِ جَعْفِــرٍ، قُلْــنَ حَدَثَتْنــا فاطِمَــهُ  “… حَدَثَتْنــا فاطِمَــهُ وَ زَیْنَــبُ وَاُمُ 
بِنْــتُ جَعْفَــرِ بْــنِ‌ مُحَمَــدِ الصــادِقِ، حَدَثَتْنِــی فاطِمَــهُ بِنْــتُ مُحَمَــدِ بــنِ عَلِــیِ، حَدَثَتْنِــی 
فاطِمَــهُ بِنْــتِ عَلِــیَ بــنِ الْحُســیْنِ، حَدَثَتْنِــی فاطِمَــهُ وَ سَــکِینَهُ اِبْنَتــا الْحُسَــینِ بــنِ 
کُلْثُــومِ بِنْــتِ فاطِمَــهُ بِنْــتِ النَبــیِ، عَــنْ فاطِمَــهَ بِنْــتِ رَسُــولِ الله و رَضِــیَ  عَلِــیِ، عَــنْ اُمِ 

عَنْهــا قالَــتْ:
مَــوْلاهُ”  فَعَلِــیٍ  مَــوْلاهُ  کُنْــتُ  خُمٍ”مَــنْ  غَدِیــرِ  یَــوْمَ  الله؟ص؟  رَسُــولِ  قَــولَ  اَنَسِــیتُمْ 

مُوســی؟ع؟” مِــنْ  هــارُونَ  بِمَنْزِلَــهِ  مِنــی  وَقَوْلَهُ؟ص؟:“اَنْــتَ 
کــرد  گفتنــد: روایــت  کلثــوم  کاظــم؟ع؟ فاطمه)معصومــه( و زینــب و ام  دختــران امــام 
کــرد مــرا فاطمــه دختــر امــام  گفــت: روایــت  مــا را فاطمــه دختــر امــام صــادق؟ع؟، او 
گفــت: روایــت  کــرد مــرا فاطمــه دختــر امــام ســجاد، و او  گفــت: روایــت  باقــر؟ع؟، و او 
ــرد  ک گفتنــد، روایــت  ــران امــام حســین؟ع؟ و آنهــا  ــد مــرا فاطمــه و ســکینه دخت کردن
کلثــوم دختــر فاطمــه زهــرا؟سها؟ دختــر پیامبــر؟ص؟، و او از مــادرش فاطمــه  مــا را اُم 
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کــه آن بانــوی در برابــر غاصبیــن خلافــت  کــرده  گرامــی پیامبــر؟ص؟ روایــت  زهــرا دختــر 
علــی؟ع؟ فرمــود:

آیــا فرامــوش کردیــد ســخن رســول خــدا؟ص؟ در روز عیــد غدیــر خُــم را کــه فرمــود: هرکس 
کــه مــن مــولا و رهبــر او هســتم، پــس علــی؟ع؟ مــولا و رهبــر اوســت؟ و نیــز بــه علــی؟ع؟ 

فرمــود: نســبت تــو بــه مــن هماننــد نســبت هــارون بــه موســی؟ع؟ اســت.
2ـ حضــرت معصومــه؟سها؟ بــه همــان ســند روایــت بــالا، از حضــرت زهــرا؟سها؟ نقــل 
کــه بــه معــراج رفتــم،  کــه فرمــود: از رســول خــدا؟ص؟ شــنیدم فرمــود: هنگامــی  می‌کنــد 
کــه درِ آن قصــر، بــه  وارد بهشــت شــدم، در آنجــا قصــری از در ســفید میــان خالــی دیــدم، 
د‎‎ر و یاقــوت آراســته شــده بــود، و بــر آن در، پــرده ای آویختــه بــود، ســرم را بــه ســوی آن 

کــردم، دیــدم بــر روی آن در چنیــن نوشــته شــده اســت. بلنــد 
لا اِلهَ اِلَا الُله، مُحَمَداً رسُولُ الِله، عَلِیٌ وَلِیُ القَوْمِ؛

خدایی جز خدای یکتا نیست، محمد رسول خداست، علی رهبر قوم است.
کردم دیدم در آن چنین نوشته شده است: و به آن پرده نگاه 

“بَخٍ بَخٍ مَنْ مِثْلُ شِیعَهِ عَلِیٍ؟
کسی همانند شیعه علی؟ع؟)دارای مقامات عالی( است؟” به به! چه 

خ میــان خالــی دیــدم، دارای  وارد آن قصــر شــدم، در میــان آن، قصــری از عقیــق ســر
دری از نقــره، آراســته بــه زبرجــد ســبز بــود، و بــر آن در، پــرده ای آویختــه بــود، ســرم را 

کــردم، دیــدم بــر روی آن در چنیــن نوشــته شــده: بلنــد 
“مُحَمَدٌ رَسُولُ الِله، عَلِیٌ وَصِیُ الْمُصْطَفی؛

محمد رسول خدا است، علی وصی مصطفی است.”
سپس در آن پرده دیدم چنین نوشته بود:

“بِشِرْ شِیعهَ عَلِیٍ بِطیبِ الْمَوْلَد؛
کزاد است.” که پا شیعه علی؟ع؟ را مژده بده 

ــه  ک ــی اســت  ــان خال ــدم قصــری دیگــری از زمــرد ســبز می ــان آن قصــر رفتــم، دی در می
خ، آراســته بــه دْر بــود، پــرده ای بــر  زیباتــر از آن ندیــده بــودم، دارای دری از یاقــوت ســر
کــردم و دیــدم روی آن پــرده چنیــن نوشــته شــده اســت: آن آویختــه بــود، ســرم را بلنــد 

“شِیعَهُ عَلِیٍ هُمُ الْفائِزُونَ؛
که رستگار می باشند.” کسانی هستند  شیعیان علی؟ع؟ 

گفــت: ایــن قصــر از آن  کیســت؟  گفتــم: حبیبــم جبرئیــل، ایــن قصــر از آن  بــه جبرئیــل 
پســر عمــو و وصــی تــو علــی بــن ابیطالــب؟ع؟ اســت، همــه مــردم در روز قیامــت پابرهنــه 
و عریــان محشــور مــی شــوند جــز شــیعیان علــی؟ع؟، در آن روز مــردم بــه نــام هــای 
ــام هــای پدرانشــان خوانــده  کــه بــه ن مادرانشــان خوانــده شــوند،‌جز شــیعه علــی؟ع؟ 

گفــت: گفتــم: ای حبیبــم جبرئیــل! منظــور از ایــن ســخن چیســت؟  مــی شــوند، 
نَهُمْ اَحَبُوا عَلِیاً فَطابَ مَولِدَهُمْ؛ “لَِ

کزاد شدند.” زیرا شیعیان، علی؟ع؟ را دوست داشتند از این رو پا
کنــد:  3ـ حضــرت معصومــه؟سها؟ بــا چنــد واســطه از صفیــه عمــه رســول خــدا نقــل مــی 
کــه امــام حســین؟ع؟ چشــم بــه جهــان گشــود، رســول خــدا؟ص؟ بــه مــن فرمــود:  وقتــی 
کیــزه نکــرده ام،  کــردم: هنــوز او را پا ای عمــه! فرزنــدم را نــزد مــن بیــاور، عــرض 
کنــی؟ همانــا خداونــد متعــال او را  کیــزه  فرمــود: ای عمــه! آیــا تــو مــی خواهــی او را پا

کیــزه نمــوده اســت. ک و پا پــا
کــه در ســاوه بیمــار شــد، فرمــود: مــرا بــه قــم ببریــد، زیــرا از  4ـ حضــرت معصومــه وقتــی 

کــه فرمود:“قــم مرکــز شــیعیان مــا مــی باشــد.” پــدرم شــنیدم 
کتــاب اللؤلؤالثَمینــه فــی الآثــار المنعنــه المرویه)کــه در ســال 1306 هـــ . ق در  5ـ در 

ــده: ــت ش ــن روای ــده( چنی ــاپ ش ــر چ مص
بْــنِ  جَعْفَــرِِ  الصــادِقِ  بِنْــتِ  فاطِمَــهَ  عَــنْ  جَعْفَــرٍ،  بْــنِ  مُوسَــی  بِنْــتِ  فاطِمَــهَ  “…عَــنْ 
ــیٍ، عَــنْ فاطِمَــهَ بِنْــتِ السَــجادِ عَلِــیِ  ــنِ عَلِ ــرِ مُحَمَــدِ بْ مُحَمَــدٍ، عَــنْ فاطِمَــهَ بِنْــتِ الْباقِ
ــتْ قــالَ رَسُــولُ  ــتِ رَسُــولِ الِله؟ص؟، قالَ ــنِ الْحُسَــیْنِ زَیــنِ الْعابِدیــنَ، عَــنْ فاطِمَــهَ بِنْ بْ

الِله: اَلا مَــنْ مــاتَ عَلــی حُــبِ آلِ مُحَمَــدٍ مــاتَ شَــهِیداً؛
از  او  امــام صــادق، و  از فاطمــه دختــر  او  کاظــم، و  امــام  فاطمه)معصومــه( دختــر 
فاطمــه دختــر امــام باقــر، و او از فاطمــه دختــر امــام ســجاد، و او از فاطمــه دختــر امــام 

حســین، و او از زینــب دختــر علــی، و او از فاطمــه زهــرا دختــر رســول خــدا؟ص؟ روایــت 
کــه بــا حجــت آل محمــد؟ص؟ از  کســی  گاه باشــید  کــه رســول خــدا؟ص؟ فرمــود: آ کــرد 

دنیــا رفــت، شــهید از رفتــه اســت.”(
ــا  کــه حضــرت معصومــه؟سها؟ ب توجــه بــه مضمــون ایــن پنــج روایــت بیانگــر آن اســت 
پیــام هــای خــود حقانیــت تشــیع را ابــاغ مــی کنــد، و نســبت بــه شــیعیان علــی؟ع؟ ابــراز 
علاقــه مــی نمایــد، و پــاداش هــای آنهــا را بیــان مــی کنــد تــا آنهــا در راســتای آرمــان هــای 

مقــدس تشــیع، اســتوار باشــند.
6ـ حــرم حضــرت معصومــه؟سها؟ تجلیــگاه مرقــد حضــرت زهرا)عمرجــع عظیــم الشــأن 
مرحــوم آیــت الله العظمــی نجفــی مرعشــی؟ره؟ فرمــود: پــدرم مرحــوم آیــت الله علامــه 
کــه در نجــف اشــرف مــی زیســت، بســیار علاقمنــد بــود  ســید محمــود مرعشــی؟ره؟ 
کــه بــه طریقــی، محــل قبــر شــریف جــده اش حضــرت زهــرا؟سها؟ را بیابــد، بــرای ایــن 
کــه اســتجابت آن بــه تجربــه رســیده  مقصــود، ختــم مجربی)یعنــی یکــی از دعاهایــی 
کــه بــا تکــرار آن بــا حضــور قلــب و خلــوص و شــرایط دیگــر، موجــب رســیدن بــه مقصــود 
کــرد، تــا شــاید از طریقــی بــه  اســت( انتخــاب نمــود، چهــل شــب بــه آن مداومــت 

گــردد. گاه  محــل مرقــد شــریف حضــرت زهــرا؟سها؟ آ
شــب چهلــم بعــد از انجــام ختــم و توســل فــراوان، بــه بســتر خــواب رفــت، در عالــم خــواب 
بــه محضــر امــام باقر؟ع؟)یــا امــام صــادق( رســید، امــام بــه او فرمــود: “عَلَیْــکَ بِکَریمَــهِ 

کریمــه اهــل بیــت؟عهم؟ چنــگ بــزن.” اَهْــلِ الْبَیْــتِ؛ بــه دامــن 
کــرد منظــور امــام؟ع؟ از ایــن جملــه، حضــرت زهــرا؟سها؟ اســت، عــرض  ایشــان تصــور 
کــه محــل شــریف قبــر  گرفتــم  گــردم، مــن نیــز ختــم را بــرای همیــن  کــرد:“آری قربانــت 

کنــم.” آن حضــرت را دقیــق تــر بدانــم و زیارتــش 
امام؟ع؟ فرمود:“منظور من قبر شــریف حضرت معصومه؟سها؟ در قم اســت.” ســپس افزود: 
بــه خاطــر مصالحــی، خداونــد اراده نمــوده کــه قبــر حضــرت زهــرا؟سها؟ بــرای همیشــه بــرای 
همــگان مخفــی باشــد، از ایــن رو قبــر حضــرت معصومه؟سها؟ را تجلی‌گاه قبر شــریف حضرت 
زهرا؟سها؟ قرار داده اســت، اگر قرار بود قبر حضرت آشــکار باشــد همان شــکوه و عظمت مرقد 

حضــرت زهــرا؟سها؟ را خداونــد بــرای قبــر حضرت معصومــه؟سها؟ قــرار داده اســت.
کــه از خــواب برخاســت، تصمصــم گرفــت  مرحــوم آیــه الله ســید محمــود مرعشــی، وقتــی 
کــه بــه قصــد زیــارت حضــرت معصومــه؟سها؟ بــه قــم مهاجــرات کنــد. او بی‌درنــگ بــا همــه 
اعضــای خانــواده اش از نجــف اشــرف، عــازم قــم شــد و بــه زیــارت مرقــد مطهــر حضــرت 

معصومــه پرداخت.
آن مرحــوم، ســرانجام بــه نجــف بازگشــت و در ســال 1338 هـــ . ق در آنجــا در گذشــت، 
ولــی فرزنــد برومنــدش آیــه الله العظمــی ســید شــهاب الدیــن نجفــی مرعشــی بــه قــم آمد و 
در جــوار مرقــد مطهــر حضــرت معصومــه؟سها؟ مــی زیســت تــا اینکــه پــس از 66 ســال درس 
و بحــث و خدمــات فقهــی، فرهنگــی، سیاســی و اجتماعــی بســیار، در هشــتم صفــر ســال 
1411 هـ . ق)مطابق با 17 شــهریور 1369 شمســی( در ســن 96 ســالگی در قم به ملکوت 
ــی نظیــرش، در قــم در  ــه عظیــم و ب کتابخان ــب  ــریفش در جن ــد ش ــت، مرق ــی پیوس اعل

گرفتــه اســت. خیابــان آیــه الله مرعشــی)اِرُم ســابق( قــرار 
ایــن فــراز عجیــب و اســتثنایی نیــز بیانگــر ورق دیگــری از مقــام بــا عظمــت حضــرت 
معصومــه؟سها؟ اســت کــه گویــی آینه تمام نمــای وجود مبارک جــده اش حضــرت زهرا؟سها؟ 
کــه مرقــدش در ایــن رؤیــای صادقانــه همچــون مرقــد حضــرت زهــرا؟سها؟ دارای  اســت، 

همــان شــکوه و جــال معنــوی شــده اســت.
کنــد، و خــواب  بــا توجــه بــه اینکــه مرجــع تقلیــد ایــن رؤیــا را از پــدر مجتهــدش نقــل مــی 

دیــدن امــام معصــوم؟عهم؟، دلیــل بــر صــدق آن خــواب اســت.
زیارتنامه مخصوص

کــه بــه  یکــی از شــواهد عظمــت اســتثنایی حضــرت معصومــه؟سها؟، زیارتنامــه ای اســت 
خصــوص از امــام معصــوم؟ع؟ بــرای او نقــل شــده اســت

کتــب زیــارات، از علــی بــن ابراهیــم، و او از پــدرش،  علامــه مجلســی؟ره؟ از بعضــی از 
گفــت در محضــر امــام رضــا؟ع؟ بــودم،  کــه  کنــد  و او از ســعد اشــعری قمــی نقــل مــی 
بــه مــن فرمــود:”ای ســعد از بــرای مــا در نــزد شــما)در قــم( قبــری وجــود دارد: ســعد 
گــردم آیــا مقصــود شــما قبــر فاطمــه دختــر موســی بــن جعفــر؟ع؟  کــرد: قربانــت  عــرض 
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اســت؟ امــام رضــا؟ع؟ فرمــود:
کــه بــا معرفــت بــه شــأن او، او را  کســی  “نَعَــمْ مَــنْ زارَهــا عارِفــاً بِحَقِهــا فَلَــهُ الْجَنَــهٌ؛آری 

کنــد، بهشــت بــرای او اســت.” زیــارت 
ســپس حضــرت رضــا؟ع؟ چگونگــی زیــارت مرقــد مطهــر حضــرت معصومــه؟سها؟ را 
کنــار قبــرش رفتــی در نــزد بــالای ســر آن حضرت  کــرد، وقتــی  بــرای ســعد، چنیــن بیــان 
کبــر‎‎‎‎‏ُ‏ و 33 بــار سْــبًحانُ الِله و 33 بــار الحمــدلِله  رو بــه قبلــه بایســت و 34 مرتبــه الُله ا

بگــو، آنــگاه بگــو:
کــه چنیــن دســتوری در مــورد زیــارت هــای  اَلسُــامْ علــی آدم صفــوة الله. تــا آخــر زیــارت 

دیگــر دیــده نشــده اســت
القاب پیام آور

ــیخ  ــوار المشعشعین)ش ــاب ان کت ــب  ــه صاح ک ــود دارد  ــز وج ــری نی ــه ای دیگ زیارتنام
ــد 1، چــاپ ســنگی( نقــل  کتــاب، جل ــان، در همیــن  کاتوزی محمــد علــی بــن حســین 
کــرده اســت، در فــرازی از ایــن زیارتنامــه، خطــاب بــه حضــرت معصومــه؟سها؟ چنیــن 

مــی خوانیــم:
الرَضِیَــهُ  النَقِیَــهُ  التَقِیَــهُ  الرِشِــیدَهُ،  الْبَــرَهُ  الْحَمِیــدَهُ  الطاهِــرَهُ  اَیَتُهَــا  عَلَیْــکِ  “اَلسَــامُ 

الْمَرْضِیَــهُ؛
ک روش، ای ســتوده، ای نیکــوکار، ای بانــوی  ک سرشــت و پــا ســام بــر تــو ای پــا

کیــزه، ای بانــوی شایســته و پســندیده.” ک و پا رشــد یافتــه و پــا
کــه هــر  در ایــن فــراز بــه هشــت لقــب از القــاب حضــرت معصومــه؟سها؟ تصریــح شــده 

ــان او اســت. ــای والای زندگــی درخش ــاد ارزش ه ــام آور یکــی از ابع ــدام پی ک
کــه مــا را بــه مقــام هــای عالــی و درجــات  کافــی اســت  هــر یــک از ایــن القــاب و صفــات 
کــه همــه ابعــاد روش و منــش و فکــر و  گــردد، شــخصیتی  ممتــاز معنــوی او رهمنــون 
کــی، صداقــت، شایســتگی، تفکــر و رشــد دینــی و عرفانــی،  ذکــر و عمــل او بــر اســاس پا
و مــورد پســند خــدا و رســول و امامــان؟ع؟ پــی ریــزی شــده، و در ایــن راســتا قــرار 
گرفتــه اســت، و بــه طــور خلاصــه، ایــن صفــات بیانگــر مقــام عصمــت و طهــارت ذاتــی 
کمــال او  کــدام، چــون آینــه نشــان دهنــده جمــال و  کــه هــر  کتســابی او اســت،  و ا

می‌باشــند.
شفاعت وسیع حضرت معصومه؟سها؟

گویــی امــام صــادق؟ع؟ از تولــد حضــرت  کــه قبــاً در مــورد پیــش  در ذیــل روایتــی 
معصومــه؟سها؟ و وفــات او در قــم ذکــر شــده است“…وَاِسْــمُها فاطِمَــهُ بِنْــتُ مُوســی، 

“تَدْخُــلُ بِشَــفاعَتِها شِــیعَتُنا الْجَنَــهَ بِاَجْمَعِهــمْ؛
کــه بــا شــفاعت او، همــه شــیعیان مــا وارد  نــام او فاطمــه دختــر موســی؟ع؟ اســت 

گردنــد.” بهشــت مــی 
کــه  کــی از عظمــت مقــام فــوق العــاده حضــرت معصومــه؟سها؟ اســت،  ایــن روایــت حا
گویایــی بــر  شــفاعت او شــامل همــه شــیعیان خواهــد شــد. ایــن مطلــب نیــز شــاهد 

فضایلــی اســتثنایی حضــرت معصومــه؟سها؟ اســت.
یکــی از علمــای دولــت آبــاد اصفهــان، حضــرت آیــت الله حــاج شــیخ محمــد ناصــری 
دولــت آبــادی، از پــدرش مرحــوم آیــت الله شــیخ محمــد باقــر ناصری)وفــات یافتــه( 
کنــد: در ســال 1295 هجــری قمــری، در اطــراف قــم،  ســال 1407 هـــ .ق( نقــل مــی 
قحطــی و خشکســالی شــد، مــردم بــه ســتوه آمدنــد،‌در میــان آن هــا چهــل نفــر از افــراد 
متدیــن، انتخــاب شــده و بــه قــم آمدنــد و در حــرم حضــرت معصومــه؟سها؟ بــه بســت 

نشســتند، تــا شــاید بــا عنایــات و دعــای آن بزرگــوار، خداونــد بــاران بفرســتد.
پــس از ســه شــبانه روز، در شــب ســوم یکــی از آنــان، مرحــوم‌ آیــه الله العظمــی میــرزای 
قمی)وفــات یافتــه ســال 1231 هـــ .ق(را در خــواب مــی بینــد، میــرزا مــی پرســد: شــما 

چــرا در اینجــا بــه بســت نشســته ایــد؟
کنــد: مدتــی اســت در منطقــه مــا بــر اثــر نیامــدن بــاران، خشکســالی و  او عــرض مــی 
ــرزای  ــم. می ــاه آوردی ــا پن ــه اینج ــرای رفــع خطــر، ب ــه وجــود آمــده اســت، ب قحطــی ب

کــه چیــزی نیســت  قمــی مــی فرمایــد: بــرای همیــن، در اینجــا جمــع شــده ایــد؟ ایــن 
کنیــد،  ــه مــا مراجعــه  ــز ســاخته اســت، در چنیــن نیازهــا ب ــا نی ایــن مقــدار از دســت م
گــر شــفاعت همــه جهــان را خواســتید، دســت توســل بــه طــرف ایــن شــفیعه روز  ولــی ا

کنیــد. جزا)حضــرت معصومــه( دراز 
پاداش عظیم زیارت مرقد حضرت معصومه؟سها؟

امــام  از  متعــددی  روایــات  معصومــه؟سها؟  حضــرت  مرقــد  زیــارت  پــاداش  مــورد  در 
کــدام پیــام  کــه هــر  کــه نظــر شــما را بــه هشــت روایــت زیــر،  معصــوم؟ع؟ نقــل شــده 

کنیــم: ویــژه ای از عظمــت مقــام حضــرت معصومــه؟سها؟ مــی دهــد، جلــب مــی 
گفتاری فرمود: 1ـ امام صادق؟ع؟ در ضمن 

ــر او واجــب  کنــد، بهشــت ب ــارت  ــه او را زی ک کســی  ــه؛  ــهُ الْجَنَ ــنْ زارَهــا وَ جبــت لَ “…مَ
ــردد.”( گ مــی 

کسب بهشت است 2ـ نیز فرمود اِنَ زیارتَها تَعْدِلُ الْجَنَهَ؛ همانا زیارت او برابر 
3ـ ســعد بــن ســعد اشــعری مــی گویــد: در مــورد پــاداش زیارت قبر حضــرت معصومه؟سها؟ 
کنــد،  کــه او را زیــارت  کســی  ــهُ؛  ــهُ الْجَنَ ــنْ زارَهــا فَلَ از امــام رضــا؟ع؟ پرســیدم، فرمــود مَ

پــاداش او بهشــت اســت:
کــه او را از روی  کســی  ــهُ الْجَنَــهُ؛  4ـ در مــورد دیگــر فرمــود “مَــنْ زارَهــا عارِفــاً بِحَقِهــا فَلَ

کنــد، پــاداش او بهشــت اســت.” معرفــت بــه شــأن و مقامــش، زیــارت 
کنــد،  کــه معصومــه؟ع؟ را در قــم زیــارت  کســی  کَمَــنْ زارَنــی؛  5مَــنْ زارَ الْمَعْصُومَــهَ بِقُــمْ 

کــرده اســت. کــه مــرا زیــارت  ماننــد آن اســت 
6ـ یکــی از شــیعیان بــه زیــارت مرقــد منــور حضــرت رضــا؟ع؟ رفــت و پــس از زیــارت، 
عــازم کربــا شــد، و از مســیر همــدان بــه ســوی کربــا رفــت، در بیــن راه در عالــم خواب، 
گــر از قــم عبــور  کــه ا حضــرت رضــا؟ع؟ را دیــد، آن حضــرت بــه او فرمود:“چــه مــی شــد 

کــردی؟” کــردی و قبــر خواهــرم را زیــارت مــی  مــی 
کــس  7ـ مولــی حیــدر خوانســاری مــی نویســد: روایــت شــده، امــام رضــا؟ع؟ فرمــود: هــر 
کنــار  کــه در  نتوانــد بــه زیــارت مــن بیایــد، بــرادرم را در ری)یعنــی امــام زاده حمــزه را 
گرفتــه اســت یــا خواهرم(حضــرت معصومــه؟سها؟  مرقــد حضــرت عبدالعظیــم؟ع؟ قــرار 

کنــد، بــه همــان ثــواب زیــارت مــن مــی رســد. را در قــم زیــارت 
کوتاه ح  شر

حضــرت  مقــام  عظمــت  اوج  بیانگــر  گویــا،  زبــان  بــا  احادیــث،  ایــن  همــه  گرچــه 
معصومــه؟سها؟ اســت، ولــی نکاتــی در ایــن روایــات هســت که در اینجا اشــاره می‌شــود:

کلمه”لَــهْ”  از  کــه  ماننــد: وجــوب بهشــت، معــادل بهشــت، ‌مالــک شــده بهشــت 
فهمیــده مــی شــود، و برابــر بــودن زیــارت او بــا زیــارت حضــرت رضــا؟ع؟ و بازخواســت 
کــه بــه زیــارت مرقــد منــور حضــرت معصومــه؟سها؟  حضــرت رضــا؟ع؟ از شــیعه ای 

ــت. ــه اس نرفت
زیــارت حضــرت معصومــه؟سها؟ را تنهــا یــک امــام، ســفارش نکــرده اســت، بلکــه ســه 
امام)امــام صــادق، امــام رضــا و امــام جــواد؟ع؟( ســفارش نمــوده انــد، و جالــب اینکــه 
امــام صــادق؟ع؟ ایــن ســفارش را قبــل تولــد حضــرت معصومــه؟سها؟ بلکــه قبــل از تولــد 

کاظــم؟ع؟ نمــوده اســت. پــدر حضــرت معصومــه؟سها؟ امــام 
کــه در آن، پــاداش زیــارت قبــر شــریف  نکتــه جالــب دیگــر، روایــت پنجــم اســت 
حضــرت معصومــه؟سها؟، برابــر پــاداش زیــارت حضــرت رضــا؟ع؟، امــام معصــوم قــرار 
کــه یکــی از  کســی  داده شــده اســت، زیــد شــحام از امــام صــادق؟ع؟ پرســید: پــاداش 

ــود: ــخ فرم ــرت در پاس ــت؟ آن حض ــد چیس کن ــی  ــارت م ــما را زی ش
کسی است رسول خدا؟ص؟ را زیارت نموده است.” “کمن زار رُسْولَ الِله؛ مانند 

حضرت رضا؟ع؟ فرمود:
گاه باشــید،  کَیَــوْمٍ وَلَدَتْــهُ اُمُــهُ؛ آ جَ مِــنْ ذُنُوبِــهِ  “اَلا فَمَــنْ زارَنِــی وَ هُــوَ عَلــی غُســلٍ، خَــرَ
گنــاه  گونــه ای از  کنــد، بــه  کــرده زیــارت  کــه غســل زیــارت  کــه مــرا در حالــی  کســی 

ک بــود.” گنــاه پــا ــد از مــادرش از  کــه هنــگام تول ک مــی شــود  بیــرون آیــد و پــا




